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چكيده
ادبيات حماسي وعرفاني داراي ويژگي هاي متفاوتي اند و نگارگري ايراني اسلامي نيز از اين دو شيوه از ادبيات  فارسي، 
تاثيرگرفته است. همين مساله باعث شده،  نگاره هايي كه به يكي از اين دو موضوع پرداخته درتركيب بندي 
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بررسي تطبيقي عناصر بصري 
نگاره هاي حماسي وعرفاني 

مقدمه
هم گامي نگارگري با ادبيات فارسي در چند قرن، تاثيرات 
عميقي داشته که بررسي آن، شناخت دقيـق تر و کامل تر از 
مراحل تکوين نگارگري به دست خواهد داد. آثار ادبي با دو 
موضوع «حماسي» و«عرفاني»، ويژگي هاي ادبي و شعري 
متفاوتي دارند. برخي از اين آثار توسط نگارگران تصوير 
شده و اين تفاوت در بيان نگاره هايي که به اين موضوعات 
پرداخته اند، منتقل شده است. پرسش قابل طرح اين است که 
ويژگي هاي ادب فارسي، حماسه و عرفان، چگونه در عناصر 
بصري نمود يافته و نگارگري را تحت تاثير قرار داده است. 
همچنين چه تفاوتي در نگاره هاي حماسي و عرفاني به وجود 

آورده است؟ 
با مطالعه مقدماتي، اين فرضيه قوت مي گيرد که برخلاف 
شباهت ها و اشتراکات ظاهري نگاره هاي حماسي و عرفاني، 
تفاوت هايي در ترکيب بندي و اجزاء وجود دارد. اين تفاوت 
ناشي از ماهيت پر تحرک مضامين حماسي و ثبات و آرامش 
مضامين عرفاني است. نمود حماسه بيروني است و شور 
آن در ظاهر جلوه گر مي شود. در صورتي که  و غوغاي 
عرفان نمودي دروني داشته و شور و غوغاي آن در درون 
انسان رخ مي نمايد. به همين دليل از ظاهري آرام و کم تحرک 
برخوردارند. نگاره هاي حماسي ترکيب بندي متحرک با تضاد 
شديد شکل، رنگ و بافت دارند درحالي كه نگاره هاي عرفاني 

متناسب با موضوع، سرشار از آرامش اند.
براي شناخت هر چه بيش تر ماهيت نگاره هاي حماسي و 
عرفاني، بررسي و تعريف مجملي از حماسه، عرفان و ادبيات 
ضروري است. در ادامه عناصر بصري مشترک نگاره هاي 
حماسي با نگاره هاي عرفاني تطبيق داده شده  و سعي گرديده 
چگونگي ظهور آرامش و تحرک در نگاره ها بررسي شود. 
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي و تحليل محتوا و ماهيت 

آن تطبيقي وشيوه جمع آوري مطالب، کتابخانه اي است. 

معني و ماهيت حماسه 
در  آورده اند:«حماسه  حماسه  تعريف  در  لغت نامه ها 
لغت به معناي شجاعت، دلاوري و دليري در کارزار و جنگ 
است». (دهخدا، ١٣٣٨، ٧٩١) «مشتقات ديگر اين واژه، «حَمِس 
و اَحمَس به معني مرد درشت در دين و دلير در حرب و جاي 
سخت و درشت است. در عرب قبايلي بودند که به واسطه 

شدت و خشونت شان حُمَس ناميده شدند ».(همان، ٨٠٠ )
همين معنا در فرهنگ نفيسي ذکر شده است:« حماسه 
(از باب کرم) دلير گرديد درجنگ. حماسه(hamasat) ا.ع. 
دلاوري و دليري». (نفيسي، ٢٥٣٥، ١٢٧٨)«حماسه شعري 
روايي است که اعمال و کردار پهلوانان را در سبکي عالي 
و فاخر بيان مي کند». (پارساپور، ١٣٨٣، ١٤) جدا از معناي 
لفظي واژه حماسه، ادبيات حماسي داراي ماهيتي است که 
آن را بايد از درون ويژگي هاي ارزشي اين ادبيات به دست 
آورد.« موضوع سخن در اين جا امر جليل و مهمي است که 

سراسر افراد ملتي در اعصار مختلف در آن دخيل و ذي نفع 
باشند(مانند مشکلات و حوائج مهم از قبيل مساله تشکيل مليت 
و تحصيل استقلال و دفاع از دشمنان اصلي و امثال اين ها چنان 
که در شاهنامه و حماسه هاي ملي جهان ملاحظه مي شود) و يا 
مشکلي فلسفي( مانند مساله خير وشر در قطعاتي از اوستا و 
منظومه هاي « بهشت گمشده» و « بهشت مردود» ميلتون) 
که جهانيان همگي آن را ارج و بهايي نهند. در شعر حماسي 
دسته اي از اعمال پهلواني خواه از يک ملت باشد و خواه از 
يک فرد به صورت داستان و يا داستان هايي در مي آيد که ترتيب 
و نظم از همه جاي آن آشکار است. در يک منظومه حماسي، 
شاعر هيچ گاه عواطف شخصي خويش را در اصل داستان 
وارد نمي کند و آن را به پيرو اعمال خويش تغيير نمي دهد».  

(صفا، ١٣٧٤، ٢٥)
«لازمه يک منظومه حماسي تنها جنگ و خون ريزي نيست 
بلکه منظومه حماسي کامل آن است که در عين توصيف 
پهلواني ها و مردانگي هاي قوم، نماينده عقايد و آراء و تمدن او 

نيز باشد ».(همان، ٣٠)
از متون حماسي، اعمال پهلواني به دست  در بسياري 
اسـطوره ها انجام  مي شود. اسطوره بخشي از آثار حماسي 
را در بر مي گيرد و محور اصلي داستان هاي حماسي را تشکيل 

مي دهد. 

تصوير١- جنگ قارن با بارمان، شاهنامه شاه طهماسب، ٩٤٤ 
CARIWEllCH, 1972 ,137:هـ .ق ،١٥٣٧، ماخذ
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به اعتقاد صاحب نظران:«بسياري از مطالب حماسه ها 
و روايات حماسي سابقه ميتولوژيک دارند و در اصل ميت 
بوده اند و در اعصار بعد از عالم اسطوره به عالم حماسه 
در آمده اند. ... چنين تحولي از اساطير به حماسه ها، در ايران 
اکثر شخصيت هاي يشت هاو  هم رخ داده است. در واقع، 
شاهنامه را گاه حتي با اسم و شخصيت خودشان در اساطير 
ودايي مي توانيم پيدا کنيم، حتي روايت شان را».(بهار، ١٣٧٦، 
١٣٠و١٣١) ويژگي هاي بيان شده، مبين فضاي پر شور ناشي 

از اعمال پهلواني در ادبيات حماسي است. 
واژه و ماهيت عرفان

عرفان از ريشه عَرَفَ به معني شناختن و دانستن است. 
(دهخدا، ١٣٣٨،  ١٧٩) و چنين آمده است:«شناختن و معرفت 
حق تعالي(غياث اللغات). معرفت حق تعالي. (ناظم الاطباء)  
نام علمي است از علوم الهي که موضوع آن شناخت حق و 
اسماء و صفات اوست و باالجمله راه و روشي که اهل االله 
براي شناسايي حق انتخاب کرده اند عرفان مي نامند».(دهخدا، 

(١٣٣٨، ١٧٨
« و از ميان معارف اسلامي آن معرفتي كه به طور خاص 
به موضوع اساسي كيفيت سيرو سلوك رو حاني انسان و 
مبارزه با هواي نفساني و وصول وي به مقام فنائ في االله و 

بقاء با ... مي پردازد، عرفان است».(زريني،مراثي، ١٣٨٧ ،٩٤)

«در اصطلاح راه و روشي است که طالبان حق براي نيل 
به مطلوب و شناسايي حق برمي گزينند. گفته اند شناسايي حق 
به دو مسير ميسر است: يکي به استدلال از اثر به مؤثر، از فعل 
به صفت و از صفت به ذات که مخصوص انبياء، اولياء و عرفا 
است. اين معرفت شهودي، هيچ کس را جز مجذوب مطلق 
دست نمي دهد، مگر به سبب طاعت و عبادت آشکار و پنهان، 

قلبي و روحي و جسمي».( سجادي، ١٣٧٥، ٥٧٧)
شاعران راه و روش نيل به مطلوب را در قالب داستان  هاي 
عاشقانه در ادبيات عرفاني آورده اند. موضوعات عاشقانه 
شعر و ادبيات باعث شد مراتب گوناگون سير و سلوک و 
مقامات عرفاني موضوع کار شاعران و نگارگران قرار گيرد. 
اغلب مضامين عرفاني در بيان منازل و وادي هاي سلوک 
است و با استفاده از آيات و قصص قرآن، حکايت ها، احوال 
و آداب عارفان و حکيمان، در اين مقامات بيان شده است. 
با توجه به اين که نگارگران مضامين عرفاني آثار خود را از 
اشعار شعـرا مي گرفتند، بيش تر به بيان مقامات پرداخته  اند.

تصويرگري 
حکماي مسلمان در صورتي حکمي و علمي به توضيح 
و  پرداخته اند  حماسه  مباني  و  عرفان  وادي ها  و  مقامات 
شعرايي چون فردوسي، عطار، نظامي، مولانا، حافظ، جامي 
و غيره وادي هاي عرفان و مباني حماسه را در قالب شعر 
به صورت روايت و حکايت به نظم در آورده اند و نگارگراني 
چون کمال الدين بهزاد، سلطان محمد، آقا ميرک، مير سيد  علي 
وغيره آن ها را مصور ساخته اند. تصوير سازي از منازل 
و مقامات به گونه اي که نشان دهنده معناي کامل مراتب و 
درجات حال و مقامات باشد مقدور نيست. از طرف ديگر 
بسياري از اين مراتب و درجات براي نگارگران غير قابل 

تصويرند. 
آن ها قابليت ها و توانايي  هاي خود را همواره با کلام 
شعري عجين کرده اند تا نسبت با آن، بياني به دست آورند 
که صورتي از شأن و مقام وادي هاي سلوک را نشان دهد. 
به تصوير کشيدن آثار حماسي نيز به منظور ترکيب واقعيت، 

افسانه واسطوره، دشواراست.       
به ويژه آن که هنرمند  درترکيب بندي با عناصر محدود 
در يک چارچوب مشخص، دچار  محدوديت مي شود. اما 
هنرمندان نگارگر با استفاده از تصويرسازي اشعار حماسي 
و اشراف بر مباني تصويري و بهره گيري از آن ها با بياني 
نمادين، به اين موضوع همت گماشتند. بي ترديد حماسه و 
انتخاب عناصر تصويري موثر  بندي و  عرفان در ترکيب 
بوده است. در اين مجال نوع ترکيب بندي و برخي از عناصر 
تصويري که در بيان حماسي و عرفاني نگاره ها موثر بوده اند، 

مورد  بررسي قرار مي گيرد.
ترکيب بندي

«ترکيب مهم ترين و پيچيده ترين مرحله کار هنر است.  اين 
مرحله نمايش گر مقام تفکر هنرمند و مهم ترين ميزان ارزيابي 
آثار هنري در عالي ترين سطح به شمار مي آيد و شامل ترکيب 

تصوير٢-سماع دراويش،هرات، موزه متروپوليتن، نيويورك،
Barry, 2004,137:منسوب به بهزاد، ماخذ



شکل، رنگ، بافت و هماهنگي همه آن ها با يکديگر است. اغلب 
آثار برجسته تاريخ بشر در اين مرتبه توفيق بيش تري نسبت 
به ديگر آثار يافته اند.  ترکيب نشان دهنده ميزان توانايي هنرمند 
در بيان انديشه و احوال و مرتبه سلوک اوست. دست يابي 
به ترکيبي موزون و وحداني، حاصل تجربيات علمي و عملي 
هنرمند در ساحت هنر است».(دانديس،١٣٧١، ٤٥- ٤٦- ٤٧) 
رسيدن به معناي موردنظر در يک عبارت تصويري بستگي 
زيادي به نوع ترکيب آن دارد.(همان، ٤٥) تفاوت ساختاري 
موضوعات مختلف، مي تواند در ترکيب هاي  نگارگري  مورد 

توجه قرار گيرد. 
تفاوت موضوع در نوع ترکيب بندي نگاره ها موثر بوده 
و نگارگر را در انتخاب عناصر بصري از شکل، بافت تا رنگ 
مقيد مي نمايد. در ادامه ابتدا ويژگي عمده و اساسي ترکيب بندي 
نگاره ها بيان مي شود، سپس عناصر تشکيل دهنده و کارکرد 
يا آرامش آثار حماسي و عرفاني تحليل  آن ها در پويايي 

خواهد شد. 
ترکيب بندي در نگاره هاي حماسي

به دليل حضور دو گروه متخاصم يا به تعبير درست تر 
نيروي خيروشر، ترکيب هاي حماسي شکل هاي متضاد (ازنظر 

تفکيک اين نيروها) مي يابند.
 کارکرد اين شکل ها ايجاد دوگانگي در فضاسازي اثر 
است. فردوسي در بيان درگيري دو سپاه در قالب کلمات 
علاوه بر اغراق هاي شاعرانه، توصيف واقعي هم دارد. اما 
بيان اين درگيري با مباني بصري مهارتي است که از شناخت 
کامل و اشراف بر عناصر بصري همچون شکل، رنگ و حتي 

بافت ميسر مي گردد.
 در آثاري که هنگامه جنگ بين دو سپاه موضوع تصوير 
قرار گرفته، شکل مثلث در هندسه پنهان اثر به وضوح قابل 
تشخيص است. چند مثلث که در مقابل هم قرار گرفته اند، 
شدت درگيري را تداعي و اين مساله، شور و هيجان و تحرک 
جبهه جنگ را ايجاد مي کند. (تصوير١) «مثلث، فعاليت، جدال 

و انقباض را تداعي مي کند». (همان، ٧٥) 
در برخي از اين ترکيب ها هجوم لشگر در شکل مثلث 
بر نيروي مقابل در شکل مستطيل در حال تخريب و از هم 
پاشيدگي ديده مي شود. به دليل تقابل دو سپاه، عناصر بصري 
اين نگاره ها به ويژه جهت حرکت اسب سواران و سپاهيان، از 
بيرون به درون قاب است. به تبع، نگاه بيننده نيز همين مسير 

را پي گرفته و در ذهن مفهوم حرکت شکل مي گيرد. 
شايد بتوان گفت اين ويژگي به طور انتزاعي در مخاطب 
حالت قبض به وجود مي آورد. در تعدادي از نگاره ها که داراي 
اين نوع ترکيب نيستند، نيروهاي متخاصم در فضاي تصوير 
به صورت نا منظم پراکنده شده اند. پراکندگي و درهم ريختگي، 
از نظر بصري تشويش و نا آرامي القا مي کند. عناصر بصري 
از شکل، رنگ، بافت و نوع طراحي که در اين ترکيب بندي ها 

قرار گرفته اند، تحرک، پويايي و نا آرامي را القا مي کنند. 
ترکيب بندي در نگاره هاي عرفاني

در نگاره هاي عرفاني بر خلاف نگاره هاي حماسي،    نيروهاي 
خير و شر حضور ندارند به همين دليل شکل هاي به کار رفته 
فاقد تضاد مي باشند. کارکرد اين شکل ها در هندسه پنهان اثر 
ايجاد همراهي در جهت تلطيف فضا و يگانگي نگاره است. 

بررسي تطبيقي عناصر بصري 
نگاره هاي حماسي وعرفاني 

تصوير٣-ملاقات ليلي و مجنون،منظومه اميرخسرو دهلوي، هرات 
Behari,1996 ,:كتابخانه چستربيتي، دابلـين، زير نظر بهزاد،  ماخذ
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تصوير٤- بخشي از نگاره جنگ اسكندربا فور هندي، شاهنامه شاه  
طهماسب، ٩٤٤ هـ.ق، ١٥٣٧، موزه هنرهاي معاصر تهران، منسوب 

به عبدالوهاب، ماخذ: حسيني راد، ١٣٨٤، ٣٠١
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ترکيب هاي حلزوني شکل در اين آثار بيش تر ديده مي شود و 
سادگي و خلوتي از ويژگي اين آثار است.(تصوير٢) 

 به کارگيري عناصر در اين نگاره ها به گونه اي است که 
آرامش و ثبات را القا مي کند، اين آرامش و ثبات به شيوه 

مختلف ايجاد مي شود. 
موضوع اصلي و عناصر مهم اين نگاره ها به طور معمول، 
در قاب مربع  مي گيرد. قرار گرفتن موضوع اصلي و عناصر 
بصري مرتبط با آن، در قاب مربع بر ثبات و آرامش تاکيد 
دارد. نشانه هاي موجود در اين نگاره ها حضور اين مربع را 

ثابت مي کند.(تصوير  ٣ و ١١) 
ويژگي هاي  معنايي مربع در توصيف معماري اسلامي 
پايه  با  را  گنبد  کندووار،  مي رود.«مقرنس هاي  به کار  نيز 
انعکاس حرکت  براين  بنا  و  مي دهد  پيوند  آن  چهارگوش 
آسماني است در نظم زميني ولي ثبات و بي تحرکي مکعب 
نيز خود نمودار کمال است يا حالت ثبات و بي زماني جهان 
و اين معني بيش تر در معماري جايگاه هاي مقدس مناسب 
است».(بورکهارت، ١٣٦٥، ٨٥) در مباني هنرهاي تجسمي هم 
به اين معني اشاره شده است.«به مربع، بي حرکتي، صداقت، 
صراحت و استادکارانه نسبت داده شده ».(دانديس، ١٣٧١، 

(٧٥
«اين نگاره، يكي از آثار زيباي هرات دوره تيموري، سماع 
درويشان منسوب به بهزاد است كه فضاي عرفاني حاصل از 
سماع به نمايش آمده است و آنچه در اين آثار به نمايش در 
مي آيد، فراتر از متن بوده و انعكاس عقايد و سلوك عرفاني 

است».(زريني، مراثي، ١٣٨٧، ١٠٠-١٠١)

نماد پردازي نگاره هاي حماسي و عرفاني
«    ادب فارسي، در آثار عرفاني و هم آثار حماسي از نماد پردازي 
به زبان  استفاده کرده و سعي مي کند  تمثيل)  و  (استعاره 
اشاره در تداعي معنا از کلمات با حقيقت مورد نظر ارتباط بر 
قرار کند. گاه اديبان در آثار خود اين نمادها را براي مخاطب 

معني مي کردند».(شميسا، ١٣٨٧، ٧٣-٧٠)
فريدون فرخ فرشته نبود     

به عود به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيکويي    

 تو داد و دهش کن فريدون تويي
    (فردوسي،١٣٧٤، ٩٣)

 نگارگر نيز اين اشارات و نمـاد ها را به کار مي گيرد و 
در استفاده از آن ها،  ابداعاتي دارد. در نگاره هاي عرفاني 
و حماسي برخي از نمادها معناي مشترک دارند. نمادهايي  
همچون چشمه (نشان رسيدن به مقصد و سرچشمه حيات)، 
اين دست  از  جاودان)  حيات  (نشان  سرو  و  چنار  درخت 
هستند. آيات قرآن نيز در هر دو موضوع استـفاده مي شود. 
(تصوير٤ و٥)در اين بخش برخي از نمادهاي به کار رفته در 

آثار نگارگري با معناي ويژه، بررسي و معرفي مي شوند.
نماد پردازي تصويري نگاره هاي حماسي

اسطوره بياني نمادين از حقايق و اتفاقاتي است که در 
ازل رخ نموده است. «ديگر جلوه  اسطوره ها، گونه تصويري 
و نگارين آن است، اسطوره هميشه به صورت حکايت و 
روايت نبوده، بلکه مي تواند به شکل نقش و نگار در آيد». 

(اسماعيل پور، ١٣٧٧  ،٩٠)
« زبان مستعمل در اساطير، زباني نمادين و سمبوليک، 
همراه با رمز و رازهاست.  از ديدگاه دانش اسطوره شناسي 
قهرماناني که نقش آفرين رويدادهاي آرماني و فوق العاده در 
عرصه اساطير هستند، چون دست يابي به آرزوهاي شان را 
در عالم واقع، غير ممکن تصور مي کنند، به مددِ خيال و خارج 
از جهان واقعيت ها و وراء قلمرو علت و معلول ها، آن ها را در 
مسائل ماوراء طبيعي نظير بي مرگي، رويين تني و توانمندي هاي 
فوق العاده مصور مي سازند، و براي نيل به آرمان هاي شان 
از قدرت موجودات فوق طبيعي مانند: سيمرغ، سروش، ديوان، 

جادو و جادويي مدد مي جويند». (رزمجو، ١٣٨١، ٣٩-٤٠) 
تشکيل  را  نمادها  از  برخي  اسطوره ها،  دليل  به همين 
به نظر  نگاره هاي شاهنامه،  از  با بررسي بعضي  مي دهند. 
مي رسد هر کدام از اين نمادها مبين معنايي در نگارگري است. 
سيمرغ، نمادي براي تاييدات الهي و نشاني از فرَّه ايزدي است. 
برخي از موجودات غريب همچون اژدها و ديو، در جبهه 
شر قرار مي گيرند و نمادي از اهريمن و پيروان او هستند. 

فردوسي به معناي ديو اشاره دارد و چنين مي سرايد:
تو مر ديو را مردم بد شناس        

هر آن کو ز يزدان ندارد سپاس  
 (فردوسي، ١٣٧٤، ٨١٧)

 فرشتگان(سروش خجسته)به عنوان نمادي از حمايت هاي 

تصوير٥-بخشي از نگاره، گشودن دژ دربند با دعاي زاهد، خمسه 
نظامي، هرات، ٩٠٠ هـ .ق ،١٤٩٤م، اثر قاسم علي، كتابخانه بريتانيا



الهي و فره ايزدي در نگاره ها، نشانه اي براي خير است. وجود 
اين عناصر با طراحي ويژه بر تحرک و پويايي ترکيب بندي 

مي افزايد.(تصوير٦ ) 
علاوه بر نمادهاي مورد اشاره، گاهي حيوانات نيز در 
قالب تمثيل و به صورت تشبيه کاربرد پيدا مي کنند. نمونه 
بارز آن داستان رستم و سهراب است. فردوسي رستم را 
به  گوري تشبيه مي کند که بر اثر حمله شير برزمين افتاده 
است. اين تشيبه در نگاره به صورت عنصر تصويري شور و 

هيجان  اثر را مضاعف مي کند. (تصوير٧ الف و ب) 
نماد پردازي تصويري نگاره هاي عرفاني 

ه- ١٥م) از  (سده نهم   هرات  مکتب  عرفاني  «    نگاره هاي 
نظر نمادپردازي ازجمله آثار برجسته نگارگري محسوب 
مي شوند. نمادهايي از ادبيات عرفاني در نگاره ها اين دوره راه 
يافته که در نگاره هاي حماسي به اين معني از آن ها استفاده 

نمي شود. 
رويکرد به اقشار جامعه ، اصناف و پيشه وران به عنوان 

نمادهاي تصويري از ويژگي اين نگاره ها است. (تصوير٨) 
در اين نگاره، کشاورزي، شخم زدن، و ترازو نماد تلاش و 
نتيجه آن است. حکايت پير و شاهزاده که معمولا در غار مصور 
عرفاني  نگاره هاي  در  که  است  نماد هايي  ازجمله  مي شود 

به کاررفته است». (آژند،١٣٨٧، ٢٣١-٢٣٢)
از ويژگي  هاي اين نماد، گفت وگوي دروني و آرامي است 
که در ميان آنان حاکم است. در نگاه اول نوع نشستن و 
حالت دست آن ها اين مساله را القـا مي کند، اما با دقت در 
چهرها مي بينيم لب ها بي حرکت است و گويي بي کلام گفت 
وگو مي کنند. (تصوير٩) توجه به طبقات، اصناف و پيشه وران 
مختلف در نگاره هاي عرفاني در نوع خود بديع و تحول آفرين 
است. براي نمايش صنايع و پيشه هاي گوناگون، اشخاص، 
مکان ها، لوازم و حتي حالت هاي مختلف انجام کار، تمهيداتي 

به کار رفته است. 
از سويي طراحي دقيق حالت ها، مکان ها و شخصيت ها 
متناسب با نوع حرفه ها است و از سوي ديگر، ترکيب هايي 

بررسي تطبيقي عناصر بصري 
نگاره هاي حماسي وعرفاني 

تصوير٦- بخشي از نگاره جنگ هوشنگ با ديوان، شاهنامه شاه طهماسب، ٩٤٤ هـ .ق،١٥٣٧، اثر سلطان محمد، ماخذ: حسيني راد،  
 ١٣٨٤ ،٢٥٩
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هماهنگ با اين مضامين ايجاد شده است. اگر چه در نگاره هاي 
مکاتب پيشين صنعتگران و پيشه وران  تصوير شده اند، اما 
توجهي که نگارگران مکتب هرات به آنان کرده اند، منحصر 

به فرد است.
به واسطه فضايي آکنده از معارف و تفکرات عرفاني و 
تاثيرات آن، اين حرفه ها جايگاه ديگري در نگارگري يافته اند. 
« نگارگر از امور جاري و هر روزه اي مانند بنايي و زراعت و 
آشپزي و چوپاني همچون محملي براي بيان مفاهيم عرفاني 
ياري مي گيرد.(تصوير١٠) نگارگر با چنين ديدگاهي خمسه 
نظامي، اشعار تعليمي و اخلاقي سعدي و نوايي و تمثيلات 
عرفاني عطار را به تصوير مي کشد.  در اين شيوه، ماهيت 
زندگي و مرگ چهره اي ديگر به خود مي گيرد. از خاک برآمدن 
و در خاک شدن حقيقتي است که شاه و گدا را برابر مي کند. 
از همين رو، در نگاره هاي عرفاني  دوره هرات براي نخستين 
بار، پير با شاه برابر مي نشيند و نياز شاهان به درويشان 
و عارفان در جامعه و به تبع آن در هنر و ادبيات، موجب 
نزديکي آنان مي گردد. اين ويژگي عاملي براي تحول نگارگري 

در موضوع و نحوه ارائه آن مي شود». (آژند،١٣٨٧، ٢٣٢)
در مواردي حيوانات براي بيان کامل تر و اشاره به معنا 
به کار مي روند. حتي حيوانات اهلي در کنار حيوانات وحشي 
با حالتي آرام مستقر مي شوند. اين هم نشيني احساس امنيت 

و آرامش در نگاره ايجاد مي کند.(تصوير١١)  

 نماد پردازي رنگ ها در نگاره هاي حماسي
رنگ، يکي از اساسي ترين عناصر تصويري نگارگري 
است به همين دليل مي تواند از جنبه هاي مختلف مورد بررسي 
قرارگيرد. رنگ ازطريق بينايي بر روح و روان آدمي تاثير 
مي  گذارد و مي تواند يکي از عوامل انتقال معنا باشد. فردوسي 
از اين عامل بهره گرفته و آن را تبديل به يکي از وجوه بر 
جسته در بيان معنا کرده است. نگارگر نيز با استفاده از اين 
ويژگي، براي بيان معاني مورد نظر از رنگ بهره برده و بر 
ماهيت رمز گونه آثار خود افزوده است. به اين ترتيب رنگ در 

اين آثار جايگزين برخي از معاني شده است.
مراد من است خارج رنگ است و بو

ور نه گل سرخ و زرد در همه بازار هست  
 بابا فغان شيرازي

تضاد رنگي از عواملي است که مي تواند در نگاره چالش 
ايجاد کرده و درگيري و تحرک را تداعي کند. در نگارگري 
معمولا شب با رنگ لاجوردي نشان داده مي شود و رنگ  طلايي 
که نماد نور است، براي بيان روز و روشنايي به کار مي رود. 

بهره  اين رنگ ها  از  فردوسي در وصف شب و روز 
گرفته است.

بدانگه که درياي ياقوت زرد     
 زند موج بر کشور لاجورد  
(فردوسي، ١٣٧٤، ٦٩٥)

تصوير٧ الف- سهراب، رستم را به زمين مي كوبد، شاهنامه شاه 
طهماسب،٩٠٠ هـ .ق ،١٥٣٧م، گنجينه موزه هنرهاي معاصر،

ماخذ: حسيني راد ،١٣٨٤، ٢٨٧

تصوير٧ب- همان، ٢٨٧
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تصوير٩- گشودن دژ دربند با دعاي زاهد، خمسه نظامي،هرات، ٩٠٠
هـ .ق ،١٤٩٤م، كتابخانه بريتانيا، اثر قاسم علي، ماخذ: همان،٢٥٠

تصوير٨- بخشي از نگاره شيخ مهنه در قبض، منطق الطير عطار، 
بهزاد،  نظر  زير  متروپوليتن،  ،١٤٨٩م، موزه  .ق  هـ  هرات، ٨٩٢ 

Thomas& Glenn 1989 ,243  :ماخذ

 ـ.ق  تصوير١٠- ساختن قصر خورنق، خمسه نظامي، هرات،٩٠٠ ه
  Barry  :١٤٩٤م، كتابخانه بريتانيا لندن، اثر بهزاد، هرات، ماخذ

  2004, 32

تصوير١١- مجنون  با وحوش،خمسه نظامي، حدود ٨٩٥ هـ .ق، 
١٤٩٠م،منسوب به بهزاد كتابخانه بريتانيا لندن،  هرات، ماخذ:  

Barry,1996 ,124
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چنين تا سپيده ز ياقوت زرد         
بزد شيد بر کشور لاژورد  
 (همان، ١١٥٢)

چو شد روي گيتي ز خورشيد زرد     
  بخم اندر آمد شب لاجورد   

 (همان، ٦٨٠)
به اين ترتيب غلبه روز بر شب را با غلبه رنگ ها بر يکديگر بين 
مي دارد. در جاي ديگر کافور و عاج را ـ که سفيد رنگ است ـ  

جايگزين معناي روشنايي روز   مي نمايد و مي  گويد:
چو خورشيد تابنده بنمود تاج            

بگسترد کافور بر تخت عاج   
(همان، ٦٩٩)
و گاه صفت طلا را براي خورشيد و روشنايي آن  به کار 

مي گيرد.
چو زرين سپر بر گرفت آفتاب       

سر جنگجويان بر آمد ز خواب   
(همان، ١٣٧٦)
همچنين فردوسي براي بيان اوج جنگ، ودرفش هاي رنگارنگ 

چنين ياد مي کند:
پس پشت گردان درفشان درفش         

بگرد اندرون سرخ و زرد و بنفش
 (همان، ٣٢٥)
نبرد  صحنه هاي  هيجان  القاء  براي  نگارگر  هنرمند 
از رنگ قرمز، زرد، بنفش و نارنجي بهره گرفته و آن را در 
تضادي آشکار با رنگ هاي زمينه قرار مي دهد و از ارزش هاي 

خاکستري رنگ ها نيز استفاده بسيارمي نمايد. (تصوير١٢) 
رنگ در اشعار حماسي، به ويژه شاهنامه فردوسي، تاثير 
زيادي بر رنگ شناسي نگارگري داشته و تضاد در رنگ هاي 
طلايي و لاجورد و تنوع در رنگ هاي قرمز، زرد و بنفش بر 

تحرک و پويايي فضاي نگاره هاي حماسي افزوده است. 
نماد پردازي رنگ ها در نگاره هاي عرفاني

نگاره هاي  از  کم تر  عرفاني  نگاره هاي  در  رنگ  «تضاد 
حماسي است، چرا که اغلب نگاره هاي عرفاني به دليل وجود 
خاکستري هاي فام دار داراي هماهنگي هستند». (پاکباز،١٣٨٥، 
٨٢ و ٨٤) هماهنگي در رنگ، موجب آرامش و لطافت بيش تر 

در نگاره ها  مي شود.
معنا  داراي  به نظر مي رسد هر رنگ  از طرفي، چنين   
از آن ها ضوابط و آدابي مترتب  و مفهومي و بر هر يک 
است. برخي از اين معاني در فتوت نامه ها، موجود است. در 
فتوت نامه سلطاني، اثر حسين واعظ کاشفي، رنگ هر خرقه 
حاکي از مقامي است و آدابي بر آن واجب است: اگر پرسند 
که لون سياه از آن کدام گروه اند، بگوي رنگ سياه رنگ شب 
است و رنگ مردمک ديده و از آن مردمي است که دل ايشان 
خزينه اسرار باشد ... حضرت رسالت(ص)، روز فتح مکه 
عمامه سياه بر بسته بودند و با آن عمامه خطبه خواندند. هر 
که اين رنگ جامه پوشد، بايد که چون شب سترپوش بود و 
عيب هاي مردم مخفي سازد و مانند مردمِ ديده همه  کس را 

ببيند و خودبيني نکند: 
از مردمک ديده ببايد آموخت  

ديدن همه  کس را و نديدن خود را

تصوير١٢- بخشي از نگاره  جنـگ رستم با كاموس، شاهنامه 
طهماسب، ٩٤٤ هـ .ق ١٣٥٧م، گنجينه موزه هنرهاي معاصر،منسوب 

به عبدالوهاب، ماخذ: حسيني راد، ١٣٨٤، ٢٨٦

تصوير١٣- بخشي از نگاره يوسف و زليخا،  بوستان سعدي، هرات،      
ماخذ: بهزاد،  اثر  قاهـره،  مصر،  دارالكتب  ١٤٨٨م،  .ق   ـ ه  ٨٩٣
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اگر پرسند که لون سفيد از آن کدام طايفه است، بگوي 
رنگ سفيد رنگ روز است و از آن جماعتي [طايفه اي] است 
که دل ايشان روشن باشد [و سينه ايشان از کدورت صفات] 
ذميمه صافي بود و نامه اعمال ايشان از رقم گناه سفيد و پاک 
گشته ... و حضرت رسالت(ص) فرمودند: «البسوا ثياب البيض 
فانها اطهر و أطيب»، يعني بپوشيد لباس سفيد که آن پاک تر 
است و خوش بوي تر. ...اگر پرسند که لون سبز از آن کيست، 
بگوي رنگ سبز رنگ سبزه و آب است و از آن عالي همتان 
و زنده دلان است و اين رنگ را حضرت رسالت (ص) بسيار 
پوشيدي و به غايت پسنديدي؛ چنانچه در رساله سيرجاني 
آورده است که: «احب الا الوان الي رسول االله الخضره». و هر 
که اين رنگ جامه {پوشد، بايد که چون سبزه} خندان و خرم 

باشد و مانند آب حيات بخش و دل پذير باشد.
 اگر پرسند که رنگ کبود که را زيبد، بگوي رنگ کبود 
رنگ آسمان است و کسي را زيبد که در حال خود ترقي 
کرده باشد و روي به بالا نهاده و آسماني که مقر ملائکه 
(مقرب ملائکه) است، به رنگ کبود مي نمايد. ... هر که اين رنگ 
جامه پوشد، بايد که چون آسمان عالي قدر و بلندهمت بود ... 
اگر پرسند که خودرنگ از آن کيست، بگوي اين رنگ خاک 

است و از آن مردم نيکونهاد و خاکي و متواضع.  (واعظ 
کاشفي، ١٣٥٠، ١٦٩-١٦٧) در نگاره هاي عرفاني مکتب هرات، 
بر مبناي همين مصاديق، خرقه اهل طريقت را در هر مرتبه اي 
با رنگ هاي ياد شده به تصوير درآورده اند. در اغلب نگاره ها 
پوشش شخصيت اصلي موضوع سبز است. (تصوير٩ و ١٣)

بافت در نگاره هاي حماسي و عرفاني
بافت، از عناصر بصري است و نقش مهمي در تداعي 
معنا دارد. عامل اصلي ايجاد بافت، عنصر نقطه و خط است. 
کيفيت به کارگيري اين دو عنصر در لطافت يا خشونت بافت 
موثر است. همچنين در جايي که خط با شدت و ضعف، 
کارکرد قلم گيري مي يابد، امکان تاثيرگذاري بر کيفيت بافت 
از آن،  اثر هنري نوع بافت و حس ناشي  را دارد. در يک 
مفاهيم مختلفي ايجاد مي کند. اين عنصر متناسب با موضوع 
مي کند.  متاثر  را  نگاره ها  فضاي  مضامين،  تحت تاثير  و 
نگارگري مشتمل بر معاني عرفاني و حماسي، بافت ها را با 
توجه به ويژگي هاي هر مضمون و هماهنگ با آن به کار برده 

است. 
بافت در نگاره هاي حماسي

حماسي  مضامين  در  عرفاني  نگاره هاي  خلاف  بر 

بررسي تطبيقي عناصر بصري 
نگاره هاي حماسي وعرفاني 

تصوير١٤- بخشي از نگاره رهام دست جادو را قطع مي كند، شاهنامه شاه طهماسب، ٩٤٤ه_ق ١٥٣٧م، گنجينه موزه هنر معاصر تهران، منسوب 
به   قاسم علي، ماخذ: حسيني راد ١٣٨٤، ٢٨١
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بافت سخت و خشن است. خلل و فرج فراوان صخره ها و کوه ها ،   
اين عناصر  قلم گيري  تداعي مي کند.  درگيري و تضاد را 
به دليل شدت و ضعف، کلفتي و نازکي آشکار، به اين ويژگي 

اشاره دارد. 
در ميان اين صخره ها عناصري همچون چهره انساني 
و  بکر  فضايي  بافت،  به همراه  که  دارد  وجود  حيواني  و 
اسطوره اي ايجاد کرده است. اين فضا مخاطب را به گستره 
خيال انگيز اسطوره و افسانه مي کشاند. (تصوير١٤ و ١٥)چنين 

عملکردي در ساخت ابر، درخت، گل و گياه ديده مي شود.

بافت در نگاره هاي عرفاني 
در مضامين عرفاني از بافت خشن دوري شده و ضمن 
ايجاد تنوع، از لطافت بر خوردار است. رنگ صخره ها در 
نگاره «در عدل و تدبير و راي» بسيار لطيف به کار رفته، براي 
ساخت و ساز آن از نقطه و خطوط مقطع با قلم گيري ملايم 

استفاده شده است.(تصوير١٦)
حاشيه  تپه ها و صخره ها با انحناي لطيفي کار شده است. 
بافت ملايم به همراه رنگ هاي فيروزه اي با درجات مختلف، 
بنفش خاکسترهاي متنوع و رنگ پوست پيازي، سنگ هاي 
تراش خورده و بلورين را مي ماند که در کنار هم جا گرفته اند.

ازقرارگرفتن اين صخره ها، به نظر مي  رسد در درون هم آرام 
گرفته اند. اين نوع بافت در عناصر تصويري ديگر هم وجود 

دارد.
تصوير١٥- بخشي از نگاره بارگاه كيومرث، شاهنامه شاه طهماسب، 
 ـ.ق ١٥٣٧ م، موزه مترو پليتن، نيويورك، اثر سلطان محمد،  ٩٤٤ه

Cari Welch ،1971 ،91 :ماخذ

تصوير١٦- بخشي از نگاره درعدل و تدبير و راي، بوستان سعدي، هرات، ٨٩٣ ه.ق ١٤٨٨م، دارالكتب مصر، قاهره، اثر بهزاد، ماخذ:
Barry, 2004,198



بررسي تطبيقي عناصر بصري 
نگاره هاي حماسي وعرفاني 

 طراحي انسان آسمان، ابر، گياه و پرنده و نحوه استقرار١ 
آن ها در نگاره هاي حماسي

تنوع در حالت هاي چالاک انسان به همراه سلاح نبرد، 
فضاي مقابله و درگيري را فراهم کرده، تضاد شکل و عناصر 
تصويري را تشديد مي کند. جوش و خروش ناشي از جنگ 
موجب طراحي حالت هاي پر تحرک شده است. رويارويي 
طرفين امکاني را فراهم مي کند تا نگارگر در ساختار طراحي 
از حالت هاي حرکتي، بيش تر بهره ببرد. قرار گرفتن شمشير،  
نيزه و سپر در دست و فاصله گرفتن دست از بدن موجب 
اشغال فضاي بيش تر شده و ساختار حرکتي را در طراحي 
ابر درنگاره هاي  (تصوير١)طراحي  افزايش مي دهد.  انسان 
حماسي به واسطه  چيدمان متنوع در اندازه شکل ها و فاصله 
اجزا، از پويايي و تحرک بسياري برخوردار است. گاه حجم 
گسترده اين ابرها در کنار هم به گونه اي است که آسمان را 
فرا گرفته و در گرفتگي و باز شدن آن ها، بر اين غوغا و 
حرکت افزوده است. در برخي از نگاره ها حرکت و در هم 
پيچيدن ابرها به همراه پرندگاني که در آسمان در حال پرواز 
هستند، ترکيب بندي و فضاي نگاره را پوياتر کرده، شلوغي و 

همهمه  جنگ را تداعي مي کند. (تصوير١٢) 
دارند.  فراواني  آثار حماسي، درختان تحرک  اغلب  در 
تحرک به همراه طراحي ساقه هاي پر پيچ وخم که گاهي از 
ميان صخره ها عبور کرده، القا کننده حرکت باد در لابه لاي 

درختان و ديگر فضاهاي نگاره است. (تصوير١٥)  
طراحي انسان آسمان، ابر، گياه و نحوه استقرار آن ها در 

نگاره هاي عرفاني
براي طراحي انسان درنگاره هاي عرفاني از ويژگي هاي 

تصوير١٧- بخشي از نگاره غرق شدن مرد ريش دار، منطق الطير 
 ـ. ق ١٤٨٨ م، منسوب به بهزاد، موزه  مترو پوليتن،  عطار، هرات، ٨٩٣ ه

Barry, 2004, 345  : نيويورك، ماخذ

تصوير١٨-  بخشي از نگاره جشن دربار، بوستان سعدي، هرات، 
به بهزاد،  منسوب  قاهره،  مصر،  دارالكتب  ١٤٨٨م،  هـ .ق   ٨٩٣

Thomas& Glenn,1989,260 :ماخذ

عرفاني  آثار  در  است.  شده  استفاده  کم تر  حماسي،  آثار 
ايجاد  تضاد  که  است  به گونه اي  انسان  طراحي  ساختار 
نمي کند. حالت هاي انفرادي و ترکيب هاي دو نفره يا بيش تر، 

همراه و موانست را القا مي کنند. 
در تعدادي از نگاره ها حالت هاي نشسته و ايستاده در 
طراحي انسان بيش تر مورد توجه بوده است. دست ها در 
راستاي بدن طراحي شده و کم تحرک است. در برآيند کلي، 
حالت هاي به کار رفته از تضاد و تحرک کمي بر خوردارند. 
طراحي ابرها ساده و چيدمان يک نواخت بين اجزا آن حاکم 

است.
 در اغلب موارد آسمان تک رنگ و يکپارچه است. طراحي 
درختان در آثار عرفاني بدون پيچ وتاب است و نسيم باد را 
القا مي کنند كه به طور معمول حرکتي مستقيم به سوي بالا 
دارند.(تصوير١٧) اين ويژگي ها به همراه رنگ يک نواخت و 
ساده آسمان، فضا سازي موضوعات عرفاني را به سوي 

آرامش و ثبات سوق مي دهد.
وسايل موسيقي در نگاره هاي حماسي

سُرنا و کوس (طبل بزرگ) در اشعار فردوسي ابزار جنگ 
محسوب مي شود. وي بارها از اين سازها براي ايجاد هيجان 

استفاده کرده است.
بغريد کوس و بناليد ناي         

 تو گفتي زمين اندر آمد ز جاي   
(فردوسي، ١٣٧٤، ٢٣٨)

پر از ناله کوس شد مغز ميغ        
 پر از آب شنگرف شد جان تيغ     
(همان، ٢٣٧) 

1-Rhythm
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خروشيدن آمد ز هر دو سراي       
ابا ناله بوق و هندي دراي        
(همان، ٢٣٩)
اين سازها عناصري اند که در ايجاد شور و غوغا در 
نگاره هاي حماسي نقش ايفا مي کنند.کوس يا طبل بزرگ از 
سازهاي کوبه اي، و سرنا از سازهاي بادي، براي نواختن 
تحرک زيادي مي طلبد. تحرکي که نوازندگان اين سازها دارند 
و نحوه  قرار گرفتن سازها در کنار هم و ساختار شکلي آن ها 
از عوامل پويايي فضاي نگاره هاي حماسي  است.(تصوير١)

وسايل موسيقي در نگاره هاي عرفاني
دف، ني و تنبور سازهايي اند که در مراسم اهل تصوف 
استفاده مي شـوند. اين بيت معروف مولانا به اين موضوع 

اشاره دارد:
بشنو از ني چون حکايت مي کند 

 وز جدايي ها شکايت مي کند  
(مولانا، ١٣٧٥، ٥)

يا در جاي ديگر مي گويد:

بانگ گردش هاي چرخست اين که خلق      
 مي سرايندش به تنبور و به حلق 
 (همان، ٥٨٧) 
در نگاره هاي عرفاني بيش تر از اين سازها يا به تنهايي يا 
در ترکيب با هم استفاده مي شود. نواختن تنبور از سازهاي 
زهي و ني از سازهاي بادي، تحرک زيادي نمي خواهد. در مجموع، 
حالت نواختن نوازندگان اين سازها، آرام و کم تحرک است. 

(تصوير١٨) 
ابزار و ادوات جنگي و پرچم در نگاره هاي حماسي

نگارگر در جاهايي به وسيله استقرار نيزه ها در کنار هم 
و به وجود آوردن تنوع در بين فضاها و قرار دادن پرچم هاي 
کوچک و رنگين بر بالاي آن ها،  تحرک را بيش تر کرده است. 
پرچم هاي بزرگ تر، گاه با آيه اي از قرآن يا نقش و تصوير، 
حرکت را در ميان اجزاي اثر نمايان تر مي کند.(تصوير١٢)علاوه 
بر نيزه ها، ديگر ادوات جنگي همچون شمشير، تير، کمان و 
ترکش با حرکت هاي متغير و متنوع، بر شور و غوغاي آثار 

حماسي مي افزايد. (تصوير١)

 جدول تطبيق عناصر بصري و تصويري و بيان هنري در نگاره هاي عرفاني و حماسي 

نتيجه
برخلاف ظاهر يکسان نگارهاي حماسي و عرفاني، تفاوت هاي محسوسي بين آن ها وجود دارد كه با  
بررسي و مطالعه آن ها، دقت هنرمند در بيان کامل و شيواي موضوع آشکار مي شود. برخي از اين تفاوت ها از 

بيان ادبي ناشي شده و برخي با ابداعات هنرمند ايجاد مي شود. بخشي از اين تفاوت هاعبارت است از:

ترکيب  بندي

عناصر تصويري  عناصربصري بيان هنري

موضوع

بافت خط رنگ ابزار
جنگ

آلات 
موسيقي

ابر درخت و 
گياه

حيوانات انسان نماد فضاسازي

ملايم 
با تضاد 

کم

قلم گيري 
لطيف

داراي 
هماهنگي

-- آرام 
به دليل 

ماهيت و 
شکل

بدون 
پيچيدگي 

و آرام

بدون 
پيچيدگي 

و آرام

آرام آرام و بي 
تحرک

به کار گيري 
عناصري از  

طبيعيت  

القا کننده 
آرامش 
ناشي از 
هماهنگي

نگاره هاي 
عرفاني مکتب 

هرات

آرامش و ثبات 
به دليل به کار گيري 
ترکيب حلزوني 

وقرار دادن موضوع 
اصلي در مربع 
و هماهنگي در 
عناصر بصري و 

عناصر تصويري و 
فضا سازي

پويايي وتحرک 
به دليل به کار 
گيري ساختار 
هندسي در 

ترکيب بندي 
مانند مثلث و  

تضاد در 
عناصربصري و 

عناصرتصويري و 
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به دليل 
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نمادخير 

و شر
(موجودات 

غريب)

القاکننده 
تحرک 
ناشي از 

تضاد
نگاره هاي 
حماسي 
شاهنامه 
تهماسبي



مطالعه طرحِ ارسي هاي    کاخ هاي
قاجاري تهران

-  نوع ترکيب بندي نگاره و چينش عناصر بصري از  جمله  شکل، رنگ و بافت،  تحت تاثير موضوع قرار 
مي گيرد. ترکيب بندي در نگاره هاي حماسي تضاد و درگيري را القا کرده و در نگاره هاي عرفاني ثبات 

و آرامش را تداعي مي کند. 
- نگارگر سعي نموده با اشارات به بيان موضوع مورد نظر بپردازد. به همين دليل در برخي از نگاره ها از 
نمادهايي استفاده کرده که در ادبيات نيز وجود دارد. برخي از اين نماد ها در نگاره هاي حماسي و 

عرفاني مشترک و اغلب متفاوت است. 
- مهارت هنرمند در طراحي برخي از عناصر بصري همچون انسان، درخت، کوه، ابر و پرنده بر ايجاد 

تحرک يا آرامش نگاره هاي حماسي يا عرفاني تاکيد دارد.
- بافت به عنوان عنصر بصري که خط و نقطه را در خود دارد، کيفيتي متناسب با موضوع حماسي و 

عرفاني دارد.
-  از ديگر عناصري که موجب تفاوت در نگاره هاي حماسي و عرفاني مي شود، آلات موسيقي و ابزار آلات 

جنگ است. نوع ساز و چگونگي ترکيب آن ها مي تواند بر اين موضوع تاکيد داشته باشد.
- هم نشيني رنگ ها، از عوامل موثر در القاي آرامش يا تحرک نگاره هاي عرفاني و حماسي است و سبب 

ايجاد تفاوت در نگاره ها مي شود.
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